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دانشگاه در جبهه – 164

شهید حسین دباغی در سال 1338در شهرستان آذر شهر 
به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در زادگاه خود با موفقیت به 
پایان رساند. در آزمون سراسری شرکت کرده و در رشته راه و 
ساختمان دانشگاه تبریز پذیرفته شد. با ورود به دانشگاه فعالیت 

سیاسی خود را آغاز کرد.
تعطیلی دانشگاه ها در سال 1357 فرصت خوبی در اختیارش 
قرار داد تا به همراهی مردم در راهپیمایی ها و روشــنگری آنها 
بپردازد. بعد از پیروزی انقلاب در همه صحنه ها حضوری فعال 
داشت. با شروع جنگ تحمیلی، دفاع از انقلاب اسلامی را بر هر 
کاری مقدم دانسته و به میادین نبرد حق و باطل اعزام گردید و 
پس از ماه ها تلاش و ایثار در جبهه ها در تاریخ 14 اردیبهشت 

1361 به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
در گوشه هایی از وصیت نامه دانشجوی شهید »حسین دباغی 

دهخوارقانی« آمده است:
خداوندا از تو می خواهم که مرگم را شهادت در راه خودت و 
تحت فرمان رسولت و در کنار اولیایت قرار دهی. از تو می خواهم 
دشمنان خود و پیامبرت را به دست من نابود کنی. در راستای 
قیام امام حســین)ع( این مظهر آزادگی که فریاد هل من ناصر 
ینصرنی را در صحرای کربلا طنین انداز کرده بود، روح خدا امام 
خمینی)ره( که از تبار حســین سالار شهیدان)ع( است، همان 
جمله را تکرار می کند که هان ای انسان ها، عاشوراست. اینک 

حسینیان با سلاح ایمان با شیطان در جنگی سختند .
آنان که به یاد حسین)ع( یک عمر بر سینه خود زده اند امروز 
باید به یاد عاشــورای خونین، به ندای ولی خود لبیک گویند و 

راه حسین)ع( را در عاشورای زمان بپیمایند.

دانشجوی 
شهید

حسین 
دباغی

قابل توجه اساتید حوزه و دانشگاه 
تشکل های دانشجویی، دانشجویان و طلاب محترم

»صفحه دانشگاه کیهان« از اخبار، بیانیه ها، مقالات، یادداشت ها 
و تحلیل های فرهنگی یا سیاسی مرتبط با مقولات دانشجویی 
استقبال می کند. علاقه مندان می توانند فایل حروفچینی شده 
 Daneshgah@Kayhan.ir مطالب مدنظر خود را به رایانامه
ارسال نمایند. بدیهی است که روزنامه کیهان در ویرایش، تلخیص، 

انتشار یا عدم انتشار متون ارسالی، آزاد است.

مصطفي بزرگ نیا به ضرب سه گلوله از پاي در آمد. شریعت رضوي که ابتدا هدف 
سرنیزه قرار گرفته و به سختي مجروح شده بود، دوباره هدف گلوله قرار گرفت. ناصر 
قندچي حتي یک قدم هم به عقب برنداشته و در جاي اولیه خود ایستاده بود یکي از 

جانبازان »دسته جانباز« با رگبار مسلسل سینه او را شکافت و او را شهید کرد...

صفحه ۸
چهارشنبه 1۷ آذر 1395

۷ ربیع الاول 143۸ - شماره ۲15۰5

16 آذر 1332 به روایت »شهید دکتر مصطفی چمران«

از خون جوانان وطن ...

درد هست
طبیب نیست!

اگرچه شــاید عنوان این نوشته ناخوشایند باشد اما حقیقتاً 
بازتابی از شرایط امروز جامعه ماست. جامعه ای که دولتمردانش، 
درمانگــر دردهای ملت را در ینگه دنیا می جویند غافل از اینکه 
طبیب در همین مرز و بوم است و نیازی به گرد جهان گشتن 

نیست!
جای افسوس دارد که چرا پس از گذشت نزدیک به سه دهه 
از دفاع مقدس و روی کار آمدن هفت دولت در دوران ثبات نسبی 
کشور، بازهم مشکلات عدیده در ساختارهای سیاسی و اقتصادی 
و فرهنگی و بروکراتیک همواره خودنمایی می کنند و شرّ هیچ 
مشکلی به صورت ریشه ای و اساسی از سر ملت کنده نمی شود؟!

تورم، رکود، گرانی، بیکاری، اختلاس، فساد، طلاق، قاچاق، 
ترافیک، اقتصاد نفتی، فرار مالیاتی، کم آبی، آلودگی هوا و... عبارات 
نام آشنایی برای مردم هستند که همچون قانون پایستگی نیوتن، 
رفت و آمد کابینه ها تاثیری در از بین رفتن آنها نداشته و تنها 
از دولتی به دولت بعدی منتقل می شوند! جالب آنکه در دولت 
کنونی، حل تمامی مشــکلات فوق بــه برجامی گره خورد که 
اخیراً پس از تمدید قانون ISA در کنگره و ســنای آمریکا، بوی 

الرحمانش به مشام می رسد!
مگــر نه اینکه بارها گفته اند و شــنیده ایم که »تاریخ معلم 
انسان هاست«؛ پس چرا از آن عبرت نمی گیریم و همواره در دور 
باطل چشم امید بستن به اغیار، چرخانیم؟! مگر نه اینکه این چرخ 
بدکردار، بدعهدی یانکی جماعت را در مورخ های 28مرداد32 
و 13آبان58 و 12تیر67 و الی ماشــاءلله به ما نشان داده است؟ 
با این وجود آیا بی انصافی نیست که خود به ندیدن زدن هایمان 
در قبــال این همه جنایت و خیانت را به بی دینی و آیین نداری 
چرخ، منتسب کنیم؟! به راستی چه نیک گفته اند که »از ماست 
که بر ماست«؛ هیچ عذر و بهانه ای هم در این خصوص، مقبول 

نیست و هیچکس جز خود ما مقصر نیستیم! 
مقصریم که میادین نفتی مان را دودســتی تقدیم »توتال« 
می کنیــم! دردمندیم کــه بازهم زیر بار عقد قــرارداد با »پژو 
سیتروئن« دغل باز می رویم! سربه زیریم که کترینگ قطارهای 
کشــور را به اتریشــی ها وامی گذاریم! شرمساریم که اداره بندر 

چابهار را به هندی ها می سپاریم!  
دوران آزمون و خطا دیگر به سر آمده و زین پس قدم نهادن 
در بیراهه های پیشتر پیموده شده، گناهی نابخشود نیست. نسخه 
شفابخش همانی است که رهبر فرزانه انقلاب بارها و به دفعات بر 
آن اصرار داشته اند. »اتکای به درون« تنها راه پیش روی ماست 

که لاجرم باید بپیمائیم. 
پیمایندگان این طریق فراوان بوده اند که با دستانی خالی و با 
رسیدن پیش از موعد به مقصود، جهانی را به حیرت واداشتند. به 
یاد آورید شهید مهندس بهروز پورشریفی، طراح پل شناور خیبر 
و پل لوله ای بعثت را که از شــاهکارهای مهندسی زمان جنگ 
محسوب می شــدند. به خاطر بیاورید پدر موشکی ایران یعنی 
شهید حسن طهرانی مقدم را؛ کسی که عاشق نابودی اسرائیل بود 
و برُد مفید موشک های کشور را تا قلب مرزهای رژیم کودک کش 
صهیونیستی رساند. شهید دکتر سعید کاظمی آشتیانی نیز یکی 
دیگر از افتخارآفرینانی اســت که با تأسیس پژوهشگاه رویان، 
ایران را به یکی از معدود کشورهای سرآمد در زمینه سلول های 
بنیادی تبدیل نمود. غنی سازی اورانیوم با خلوص 20 درصد نیز 
تنها به دســت باکفایت شهید دکتر مجید شهریاری قابل انجام 
بود.به موارد فوق بیفزایید پیشرفت های گسترده در حوزه های 
نانوفناوری و هوافضا و پزشــکی و فضای سایبر و ژنتیک و... که 
همگی در شرایط تحریم و بدون کوچکترین همراهی از جانب 

کشورهای پیشرفته و صاحب فناوری بدست آمده اند.
نکته پایانی آنکه همان طور که در ابتدای مطلب نیز اشــاره 
شد، طبیب در ایران اسلامی به وفور یافت می شود اگر مسئولان 
و صاحب منصبان دســت از خوش بینی بــه غرب بردارند و با 
تکیه بر دانش بومی و جوانان مســتعد و پرشور انقلابی، کشور 

را راهبری نمایند.
 محمد زندی
فعال دانشجویی

یادداشت دانشجویی

قاب دانشگاه

برپایی مراسم 
ترحیم برجام 
در اعتراض 
به تصویب 
تحریم هاي 

10 ساله ایران 
از سوي 

آمریکا، در 
دانشگاه های 
شیراز و آزاد 

بوشهر

اقدام قابل تقدیر دانشجویان انجمن اسلامی دانشگاه شهید بهشتی در 
اختصاص غذای رزرو شده شان در مورخ 16 آذر به نیازمندان تهرانی

شــهر پاریــس اوایــل آذرمــاه 
میزبان یکی از نشســت های گروهک 
تروریســتی »منافقین« بــود و چند 
نفــر از سیاســتمداران غربی هم در 
این نشســت حاضر شــدند. اما نکته 
جالب توجه در این نشست، سخنرانی 
»شــبنم مــددزاده« بود که پیشــتر 
از ســوی گروه هــای خارج نشــین و 
تجدیدنظرطلب داخلی به عنوان یک 

»فعال دانشجویی« معرفی شده بود.
مددزاده عضو انجمن منحل شده 
دانشگاه تربیت معلم )انجمن 49 طیف 
علامه( اســت که ســال 87 به دلیل 
ارتباط با سازمان منافقین راهی زندان 
شده بود؛ جالب اینجاست این فرد در 
تمامی اغتشاش هایی که در آن سال ها 

در دانشــگاه تربیت معلم )خوارزمی 
فعلی( صورت می گرفت حضور فعال 
داشــت و به دلیل این که دانشــجوی 
رشــته  کامپیوتر بود، با کمک لپ تاپ 
شــخصی، علاوه بر ویرایش عکس ها 
و فیلم ها برای ارســال به رسانه های 
خارجی، در ساختن کلیپ های مختلف 
از تحصن، و همچنین تهیه  نشــریه و 
خبرنامــه  روزانه  تحصن نیز فعال بود، 
که بــه دلیل ارتباط ســازمانی که با 

توجه به حضور خواهران و برادران وی 
با گروهک تروریستی منافقین داشت، 
اصلی ترین رابط این گروهک تروریستی 

به حساب می آمد. 
مددزاده همانطور که اشــاره شد 
سال 1387 بازداشت شد و بعدا به جرم 
ارتباط با گروهک تروریستی منافقین 
به 5 سال حبس محکوم شد. در تمام 
مدت بازداشت وی، حامیان وی عنوان 
می کردند که این اتهام بی پایه است و او 

ارتباطی با این گروهک نداشته است.
ســایت  ســال 1388  فروردین 
ضدانقلاب رادیو زمانه در مورد مددزاده 
نوشت: »اتهامی که به ایشان زده شده، 
همکاری بــا گروهک مجاهدین خلق 
اســت که این اتهام هیچ گونه پشتوانه 
حقوقــی و مبنای صدقــی هم ندارد. 
تابســتان گذشــته هم که تعدادی از 
بچه  ها را دســتگیر کــرده بودند، به 
چند نفری از آنــان، اتهام همکاری با 

گروه  هــای مخالف کرد )کومله، پژاک 
و…( زده بودند. اما چون خانم مددزاده 
کرد نیست و همین طور اخبار مربوط 
به ســازمان مجاهدین خلق، الان در 
بورس اســت، بهترین وسیله  ای است 
که می  توانســتند با آن خانم مددزاده 

را تهدید کنند.«
اما جالب اینجا است این حمایت ها 
تنها از خارج کشــور نبود و گروه های 
ضدانقــلاب داخلــی نیــز از حامیان 

سرســخت این عضــو فعلی گروهک 
منافقین بودند، 18 اسفند یعنی هجده 
روز پس از دستگیری شبنم مددزاده 
بود که برخی از دانشجویان همفکر با 
شبنم مددزاده مادر وی را به دانشگاه 
آوردند و تجمعی نیز به همین مناسبت 

شکل دادند.
در این رابطه وبلاگ انجمن منحل 
شده  49 تربیت معلم با خبری تحت 
عنوان »تجمع دانشــجویان دانشگاه 
تربیــت معلم تهــران در اعتراض به 
ادامه  بازداشت شبنم مددزاده« در 18 
اسفند 1387 می نویسد: »ظهر امروز 
و همزمان با حضور مادر شبنم مددزاده 
دانشجوی بازداشت شده  دانشگاه تربیت 
معلم تهران، دانشجویان این دانشگاه 

تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.«
این وبــلاگ می افزایــد: در این 
تجمــع که با حضور بیش از 300 نفر 
از دانشجویان برگزار شد، دانشجویان 
با سر دادن شعارهای » یار دبستانی«، 
»دانشــجوی زندانی آزاد باید گردد« 
و »مدعی عدالت، خجالت خجالت«، 
خواستار آزادی هر چه سریع تر مددزاده 

شدند. 
به گزارش خبرنامه دانشــجویان؛ 
جالب آنجا است که حتی خبر آزادی 
شبنم مددزاده نیز با استقبال و رپورتاژ 
خبری ســایت های معاند داخلی قرار 
گرفت؛ ســایت اصلاح طلب »بهار« در 
گزارشــی تصویــری در لحظه آزادی 
مددزاده بدون اشاره به علت دستگیری 
این فرد، درباره وی نوشت: »او در مدت 
5 ســال حبس خــود، مرخصی داده 
نشد. شبنم مددزاده نایب دبیر شورای 
تهــران دفتر تحکیــم وحدت و عضو 
انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم 
کرج است که از تاریخ یکم اسفند ماه 
1387به همراه برادرش فرزاد مددزاده 
بازداشــت و هرکدام به 5 سال حبس 

تعزیری محکوم شدند، فرزاد مددزاده 
همچنان در زندان بسر می برد.«

جالــب اینجا اســت کــه دیگر 
ســایت های اصلاح طلــب با انتشــار 
عکس هایی از لحظــه آزادی مددزاده 
بدون اشــاره به ســوابق شــخصی و 
خانوادگی وی، با »فعال دانشجویی« 
خواندن مددزاده خواستار آزادی دیگر 

»زندانیان سیاسی« شدند. 
اما همه این اتفاقات به نظر می رسد 
در سال 95 و با همان ادبیات، این بار از 
فردی بنام »امید کوکبی« توسط همان 

جریانات در حال تکرار شدن است. 
امید کوکبی جوان 31 ســاله ای 
اســت که به جرم جاسوسی در سال 
89 بــه حبس محکوم شــده بود که 
اردیبهشت امســال به دلیل بیماری 
باعث به راه افتادن کمپین هایی توسط 
جریانات ضدانقلاب در داخل و خارج 
شد؛ به طوری که بازخورد این موضوع 
در دانشگاه ها به خصوص تشکل های 
تجدیدنظرطلــب به صــورت پررنگ 

نشان داده شد. 
به هر حــال آنچه که در ماجرای 
امید کوکبی در دانشــگاه ها رخ داد، 
نشان داد که برخی تفاوت اصلاح طلبی 
و تجدیدنظرطلبی را در مجموعه وزارت 
علــوم نمی دانند که شــاهد فعالیت 
جریــان تجدیدنظر طلــب با چنین 
گســتردگی هســتیم؛ قطعاً حمایت 

آشکار برخی از تشکل های دانشجویی 
از یک »جاســوس«، مــاورای جریان 
اصلاح طلبی و اصولگرایی است، و عنوان 
»تجدیدنظر طلب« عینی ترین عنوانی 

است که می توان به این تشکل ها زد.
تشــکل هایی که گذشتگان آنها 
افرادی همچون علی افشاری )توصیه 
به کنگره برای صدور دســتور حمله 
گسترده نظامی به ایران(، امیرعباس 
فخرآور )طراحی شبکه ای تشکل های 
دانشجویی در داخل برای جاسوسی(، 
احمــد باطبی )فراری ســال 78 که 
مبارزه مســلحانه را به مخالفان نظام 
توصیــه می کند(، بــرادران محمدی 
)سابقه همکاری با گروهک تروریستی 
منافقیــن دارند(، یــا پناهندگان به 
»کومله« و ده هــا نمونه عینی دیگر 
هســتند که آن روزها نیز در حمایت 
از »آزادی« شــبنم مددزاده شعار سر 

می دادند.
نکته قابل ذکر در این مسئله آن 
اســت که جریان حامی »کوکبی« و 
»مددزاده« همان جریانی اســت که 
این روزها مدعی »احیای انجمن های 
اسلامی« هستند و برخی خبرها حاکی 
از پیگیری این جریان برای کسب مجوز 
تحت عنوان یک اتحادیه دانشــجویی 
دارد؛ اما سؤال اینجاست که »احیای 
تروریســت ها یا احیــای انجمن های 

اسلامی«؟!

»طیف علامه ای« دیروز در آغوش منافقین!
درباره علنی شدن عضویت یک فعال نمای دانشجویی در گروهک منافقین

اشــاره: 16 آذر ماه سال 1332 
به دلیل قــرار گرفتن در بطن ایام 
حکومت طاغــوت، از تاریخ نگاري 
است.  برخوردار  ضعیفي  بســیار 
خفقــان حاکم بر آن ســال ها و 
سالمند شــدن شهود اصلي ماجرا 
در سال هاي پس از پیروزي انقلاب 
اسلامي باعث شد که تاریخ شفاهي 
این حادثه سرنوشت ساز که از آن با 
عنوان سر آغاز جنبش دانشجویي 
ایران یاد مي شود از ضعف فراواني 
باشــد. آن چه خواهید  برخوردار 
خواند از معــدود تک نگاري هاي 
بجای مانده از شــهود 16 آذر سال 
1332 است که به قلم شهید مصطفي 
چمران و در ســال 1341 به رشته 

تحریر در آمده است.
از آن روز - یعني  16 آذر  32 -9سال 
مي گذرد ولي وقایــع آن روز چنان در 
نظرم مجســم است که گویي همه را به 
چشم مي بینم؛ صداي رگبار مسلسل در 
گوشم طنین مي اندازد، سکوت موحش 
بعد از رگبار بدنم را مي لرزاند، آه بلند و 
نالــه  جانگذار مجروحین را در میان این 
سکوت دردناک مي شنوم، دانشکده  فني 
خون آلود را در آن روز و روزهاي بعد به 

راي العین مي بینم.
آن روز ساکت ترین روزها بود و چون 
شــواهد و آثار احتمال وقوع حادثه اي را 
نشان مي داد، دانشجویان بي اندازه آرام 
و هوشیار بودند که به هیچ وجه بهانه اي 
به دست کودتاچیان حادثه ساز ندهند. 
پس چرا و چگونه دانشــگاه گلوله باران 
شد؟ و چطور سه نفر از بهترین دوستان 
ما، بزرگ نیا، قندچي و رضوي به شهادت 
رســیدند؟جواب به این سوال مستلزم 
بررســي شــرایط آن زمــان و حوادث 
پي درپي آن روزهاســت. وقایع آن ایام 
چون حلقه هاي زنجیر به هم مرتبط بوده 
یکي پس از دیگري پیش مي آمد. سفارت 
انگلستان دوباره افتتاح مي شد و »دنیس 
رایت« کاردار سفارت قرار بود که به ایران 
بیاید. کمپاني هــاي نفتي براي تصرف 
مجدد نفت ایران نقشــه مي کشیدند. 
نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا به 
ایران مي آمد تا نتیجه  21 میلیون دلار 
کودتا را ببیند. ناراحتي و نارضایتي مردم 

هر روز بیشتر اوج مي گرفت. 
دکتر مصدق در دوران حکومت  27 
ماهه خود سیر تاریخ ایران را تغییر داد. 
پیش از او اداره امور کشور در جهت منافع 
دول استعمارگر خارجي و به صلاحدید یا 
فرمان آنان صورت مي گرفت. نفت ایران 
به نفع انگلســتان جریان داشت و حتي 
حــدود  16 درصد که به موجب قرارداد 
ظالمانه تحمیلي  1933 به دولت ایران 
مي رسید، به عناوین مختلفه دوباره به 
کیسه آنان برمي گشت.سیاست خارجي 
ایران بردگي و دنباله روي از سیاســت 
آنان بود. امپراتوري انگلستان با یک قرن 
و نیم سیطره وحشت آور خود چنان رعب 
و وحشــتي در دلها ایجاد کرده بود که 
احدي را جرات مخالفت با آنان نبود. دکتر 
مصدق نفت را ملي نمود و اولتیماتوم ها 
و کشتي هاي جنگي و محاصره نظامي 
انگلســتان کوچکترین وحشتي در دل 

مردم ایجاد نکرد.
محاصره اقتصادي و قطع کمک هاي 
خارجي نیز نه تنها نتوانســت مصدق را 
شکســت دهد بلکه مصدق بــا اقتصاد 
بدون نفت براي اولین بار توانست بودجه 
ایران را متعادل کند و این خود یکي از 

افتخارات بزرگ حکومت اوست.
انگلستان و ســایر دول استعماري 

پــس از یاس از مبارزه اقتصادي، شــاه 
و هیــات حاکمه ایران را بر ضد مصدق 
برانگیخت ولي تلاش این عوامل شناخته 
شــده اســتعمار نیز طي قیام  30 تیر و 
حوادث  9 اسفند و  28 مرداد مفتضحانه 

شکست خورد.
سرانجام دولت آمریکا نیز به کمک 
انگلستان وارد معرکه شد و پس از یک 
سلســله توطئه چیني اداره جاسوسي 
آمریــکا، اشــرف خواهر شــاه، جنرال 
شــوارتزکف و هندرسن ســفیر آمریکا 
در ایران کودتاي  28 مرداد با صرف  21 
میلیون دلار عملي شــد. دکتر مصدق 
و یــاران با وفاي وي بــه زندان افتادند. 
آزادي مردم ســلب شــد و به جاي آن 
حکومت نظامي و دیکتاتوري مردم آزاده 
را تحت فشار گذاشــت. آزادیخواهان و 
وطن پرســتان در مخوف ترین شکنجه 
گاه ها زجر مي دیدنــد و به دورترین و 
بد آب و هواترین نقاط تبعید مي شدند. 
چند ماه بعد -  17 آبان - اولین روز 
محاکمه دکتر مصدق بود. محاکمه اي که 
عده اي عمال چشم و گوش بسته و دل 
سیاه آن را اداره مي کردند و اعضاي آن 
بختیارها و آزموده ها بودند. محاکمه اي 
که به قول خود مصدق »قاضي و دادستان 
و مدعي همه شخص شاه بودند« جوش 
و خروش مردم به شدت درجه رسید و 
به عنوان اعتــراض به دادگاه قلابي بلخ 
تظاهــرات  21 آبان بــه رهبري نهضت 
مقاومت ملي در سراســر کشور به وقوع 
پیوست. ده ها هزار مردم در این تظاهرات 
شرکت کردند و مخصوصا دانشجویان و 
بازاریان پیشقدمان آن به شمار مي رفتند. 
دولت کودتا سخت به تلاش افتاد و فشار 

خود را به منتها درجه رسانید. 
اعمــال خائنانه دولت کودتا هر روز 
بــر بغض و کینه مردم مــي افزود و بر 
آتش خشــم و غضب آنان دامن مي زد. 
از روز  14 آذر تظاهراتي که در گوشه و 
کنار به وقوع مي پیوست وسعت گرفت 
و در بازار و دانشــگاه عده اي دســتگیر 
شــدند. روز  15 آذر مجــددا تظاهرات 
بي ســابقه اي در دانشگاه و بازار صورت 
گرفت. در دانشکده هاي پزشکي، حقوق 
و علوم، دندانپزشکي، تظاهرات موضعي 
بود و جلوي هر دانشکده مستقلا انجام 
مي گرفت و سرانجام با یورش سربازان 
خاتمه مــي یافت و عده اي دســتگیر 
شــدند. در بازار نیز همزمان با تظاهرات 
دانشجویان، مردم دست به اعتصاب زده 
شــروع به تظاهرات کردند و عده اي به 
وسیله مامورین نظامي گرفتار شدند. در 
این تظاهرات مردم و دانشجویان ضمن 
پشــتیباني از راه مصدق بــراي دادگاه 
قلابي سلطنت آباد و افتتاح مجدد لانه 
جاسوسي انگلستان ابراز نفرت و انزجار 
مي کردند.ضمنا در تاریخ  24 آبان اعلام 
شــده بود که نیکســون معاون رئیس 
جمهور آمریکا از طرف آیزنهاور به ایران 
مي آید. نیکســون به ایــران مي آمد تا 
نتایج »پیروزي سیاسي امیدبخشي که در 
ایران نصیب قواي طرفدار تثبیت اوضاع 
و قواي آزادي شده است« )نقل از نطق 
آیزنهاور در کنگره آمریکا بعد از کودتاي 

 28 مرداد( را بیند.
دانشجویان مبارز دانشگاه نیز تصمیم 

گرفتند که هنگام ورود نیکسون، نفرت 
و انزجار خــود را به دســتگاه کودتا و 
طرفداري خود را از دکتر مصدق نشان 
دهند. تظاهرات بــر علیه افتتاح مجدد 
ســفارت و اظهار تنفر همه جا به چشم 
مــي خورد و وقــوع تظاهــرات هنگام 
ورود نیکسون حتمي مي نمود.ولي این 
تظاهرات بــراي دولتمردان خیلي گران 
تمام مي شــد زیرا تار و پود وجود آنها 
بستگي به کمک سرشار آمریکا داشت. 
این بود که دستگاه براي خفه کردن مردم 
و جلوگیري از تظاهرات از ارتکاب هیچ 
جنایتي ابا نداشــت. روز  15 آذر یکي از 
دربانان دانشگاه شنیده بود که تلفني به 
یکي از افسران گارد دانشگاه دستور مي 
رســد که »باید دانشجویي را شقه کرد 
و جلوي در بزرگ دانشــگاه آویخت که 
عبرت همه شود و هنگام ورود نیکسون 
صداها خفه گردد و جنبنده اي نجبند ...«
دولــت بغض و کینه شــدیدي به 
دانشگاه داشت زیرا دانشجویان پرچمدار 
مبــارزات ملي بوده و بــا فعالیت مداوم 
و موثر خود هیئــت حاکمه را به خطر 
نسبي و ســقوط تهدید مي کردند. این 
بود که به خاطر انتقام از دانشــجویان و 
بهانــه تظاهرات بر علیه تجدید رابطه با 
انگلستان و براي جلوگیري از تظاهرات 

در مقابل نیکسون جنایت بزرگ هیئت 
حاکمــه ایــران در صبح روز دوشــنبه 
شانزده آذرماه  1332 در صحن مقدس 
دانشگاه به وقوع پیوست. صبح شانزدهم 
آذر هنگام ورود به دانشگاه، دانشجویان 
متوجه تجهیزات فوق العاده ســربازان و 
اوضاع غیرعادي اطراف دانشــگاه شده 
وقوع حادثه اي را پیش بیني مي کردند. 
نقشه پلید هیئت حاکمه بر همه واضح 
بود و دانشجویان حتي الامکان سعي مي 
کردند که به هیچ وجه بهانه اي به دست 
بهانه جویان ندهند. حدود ســاعت  10 
صبح موقعي که دانشجویان در کلاس ها 
بودند، چندین نفر از ســربازان دســته 
»جانباز« به معیت عده زیادي ســرباز 
معمولي رهســپار دانشکده فني شدند. 
ما در کلاس دوم دانشــکده فني که در 

حدود  160 دانشــجو داشــت، مشغول 
درس بودیــم. آقاي مهندس شــمس 
استاد نقشــه برداري تدریس مي کرد. 
صداي چکمه سربازان از راهرو پشت در 
به گوش مي رسید. اضطراب و ناراحتي 
بر همه مستولي شده بود و کسي به درس 
توجه نمي کرد. در این هنگام پیشخدمت 
دانشــکده مخفیانه وارد کلاس شده به 
دانشجویان گفت؛ »بسیار مواظب باشید. 
چون سربازان مي خواهند به کلاس حمله 
کننــد اگر اعلامیه یا روزنامه اي دارید از 

خود دور کنید.«
در خلال این احوال مهندس خلیلي 
و دکتر عابدي رئیس و معاون دانشکده 
فني با تمام قوا مي کوشیدند که از ورود 
سربازان به کلاس جلوگیري کنند. ولي 
ســربازان نه تنها به حرف آنها اهمیتي 
ندادند بلکه آنها را تهدید به مرگ کردند. 
شلوغي بیرون کلاس و صداي شدید 
چکمه هاي ســربازان از نزدیک شــدن 
حادثه اي حکایت مــي کرد تا بالاخره 
در کلاس به شــدت به هم خورد و پنج 
ســرباز »جانباز« با مسلسل سبک وارد 
کلاس شدند. یکي از آنها لوله مسلسل 
را به طرف شاگردان عقب کلاس گرفته 
آماده تیراندازي شد و دیگري به همین 
نحو مامور قسمت جلوي کلاس گردید. 

سرباز دیگري پیشخدمت دانشگاه را به 
داخل کلاس مي کشید. سرخي و کبودي 
صــورت و بدن او از ضرب و شــکنجه 

سربازان حکایت مي کرد. 
لحظه اي پس از خروج ســربازان، 
کلاس از شــدت جــوش و خــروش 
دانشــجویان چون بمب منفجر شــد. 
همهمه و غوغا به شــدت رســیده بود. 
مهندس شــمس ســعي مي کرد که از 
خروج دانشــجویان از کلاس جلوگیري 
کند ولي موفق نمي شــد و دانشجویان 
چون جرقه هاي آتش به بیرون پراکنده 
شدند. رئیس و معاون دانشکده فني که 
با تمام کوشش و فداکاري خود قادر به 
جلوگیري از ورود سربازان نشده و ناظر 
ایــن همه وحشــیگري و هتک حرمت 
کلاس و استاد شده بودند، به ناچار اعلام 

اعتصاب کردند و گفتند؛ »تا هنگامي که 
دســت نظامیان از دانشگاه کوتاه نشود، 
دانشــکده فني به اعتصــاب خود ادامه 
خواهد داد« و چون احتمال وقوع حوادث 
وخیم تري مي رفت، لذا براي حفظ جان 
دانشجویان دانشکده را تعطیل کردند و به 
آنها دستور دادند به خانه هاي خود بروند و 

تا اطلاع ثانوي در خانه بمانند.
دانشجویان نیز به پیروي از تصمیم 
اولیاي دانشکده محوطه دانشکده را ترک 
مي کردند ولي هنوز نیمي از دانشجویان 
در حال خروج بودند که ناگاه آن سربازان 
به همــراه عده زیادي ســرباز عادي به 
دانشکده فني حمله کردند. چند کارآگاه 
بدنام شــناخته شده و افسر سیه دل در 
گوشــه و کنار دیده مي شدند و شکي 
نبود که درصدد توطئه و در انتظار نتیجه 

وحشتناک توطئه هستند.
عده اي از ســربازان دانشکده فني 
را به کلي محاصره کرده بودند تا کسي 
از میــدان نگریزد. آنگاه دســته اي از 
ســربازان با سرنیزه به همراهي سربازان 
دســته جانبــاز از در بزرگ دانشــکده 
وارد شــدند و دانشجویان را که در حال 
خروج و یا در جلوي کتابخانه و کریدور 
جنوبي دانشکده بودند هدف قرار دادند. 
دانشجویان مات و مبهوت به این صحنه 

تاثرآور مي نگریســتند.اکثر دانشجویان 
بــه ناچار پا به فرار گذاردند تا از درهاي 
جنوبي و غربي دانشکده خارج شوند. در 
این میان بغض یکي از دانشجویان ترکید. 
او که مرگ را به چشــم مي دید و خود 
را کشته مي دانست دیگر نتوانست این 
همه فشار دروني را تحمل کند و آتش از 
سینه پرسوز و گدازش به شکل شعارهاي 
کوتاه بیرون ریخت؛ »دست نظامیان از 
دانشگاه کوتاه«. هنوز صداي او خاموش 
نشده بود که رگبار گلوله باریدن گرفت 
و چون دانشجویان فرصت فرار نداشتند، 
به کلي غافلگیر شدند و در همان لحظه 
اول عده زیادي هدف گلوله قرار گرفتند. 
لحظات موحشــي بود. دانشجویان یکي 
پس از دیگــري به زمین مي افتادند به 
خصوص که بین محوطه مرکزي دانشکده 

فني و قسمت هاي جنوبي سه پله وجود 
داشت و هنگام عقب نشیني عده زیادي 
از دانشــجویان روي ایــن پله ها افتاده 
نتوانستند خود را نجات دهند. نکته اي 
را که هیــچ گاه فراموش نمي کنم و از 
ایمان و فداکاري دانشــجویان حکایت 
مي کند، فریاد »یا مرگ یا مصدق« زیر 
رگبار گلوله است. مصطفي بزرگ نیا به 
ضرب سه گلوله از پاي در آمد. شریعت 
رضوي که ابتدا هدف سرنیزه قرار گرفته 
به سختي مجروح شده بود، دوباره هدف 
گلوله قرار گرفــت. ناصر قندچي حتي 
یک قدم هم به عقب برنداشته و در جاي 
اولیه خود ایستاده بود یکي از جانبازان 
»دسته جانباز« با رگبار مسلسل سینه 
او را شــکافت و او را شهید کرد. در این 
میان چند نفر از دانشــجویان دانشکده 
افسري که دانشجوي دانشکده فني نیز 
بودند دوستان دانشجوي خود را هدایت 
کرده دســتور دادند به زمین بخوابند و 
بدین ترتیب عده زیادي از مرگ حتمي 
نجات یافتند. دسته اي در آبخوري و عده 
زیادي در کتابخانه پنهان شدند و افرادي 
متعددي در پشــت ستون هاي سنگي 
دانشــکده خود را از گلوله حفظ کردند. 
عده اي نیز به کارخانه هاي دانشــکده 
فني پنــاه برده لبــاس کارگري به تن 

کرده از معرکه جان به ســلامت بردند. 
رگبار گلوله همچنــان براي دقیقه هاي 
طولانــي و مرگبــار ادامه داشــت. من 
بــه اتفاق عده زیادي از دانشــجویان از 
کریدور جنوبي دانشــکده رهســپار در 
جنوبي شده ولي ناگاه در انتهاي کریدور 
به یک دســته سرباز برخورد کردیم که 
تفنگ ها را به سوي ما نشانه گیري کرده 
دستور ایســت مي دادند. ولي چون در 
آن لحظات ایستادن میســر نبود، آنها 
نیز شروع به تیراندازي کردند. بنابراین 
محصور شــده بودیم که از دو طرف ما 
را هدف گلوله قــرار داده بودند و نه راه 
رفتن بود و نه جاي برگشتن. دسته اي 
بر روي زمین خوابیدند و دسته اي دیگر 
به اطاق هاي اطراف کریدور و پشت در 
کلاس ها و دستشویي پناه بردند. در یک 

طــرف کریدور پله هایي وجود داشــت 
که به زیرزمین مي رفت و آزمایشــگاه 
مقاومت مصالح در آنجا بود. عده زیادي 
از دانشجویان که از دو طرف تحت فشار 
و حمله قرار گرفته بودند، به ناچار به این 

آزمایشگاه پناه بردند.
فشــار و اضطراب به حدي بود که 
اغلب دانشجویان از روي پله ها غلطیده 
و به پایین پرت مي شدند و چون درهاي 
آزمایشگاه بسته بود و کسي نمي توانست 
داخل شود، پس از لحظه اي انبوهي از 
دانشجویان در پایین پله ها تشکیل شد 

و عده اي زیر فشار له شدند.
شیشه ها  دانشجویان  فشار  بالاخره 
را شکســت و دانشــجویان یکي پس از 
دیگري از میان شیشه شکسته ها در وارد 
آزمایشگاه شدند.من نیز همراه این عده 
وارد آزمایشــگاه شدم. خون مجروحین 
آنقدر زیاد بــود که پایین پله ها گلگون 
شــده بود. بین دوستان ما، شیشه پاي 
یکي را شــکافت. دیگــري پایش هدف 
گلوله قرار گرفته و ســوراخ شــده بود. 
گلولــه از یک طرف پا وارد شــده و از 
طرف دیگر خارج شده بود. دانشجویان 
و مستخدمین آزمایشگاه مشغول بستن 
زخم هاي دانشــجویان مجروح بودند. 
اولیاي دانشــکده مســتخدمین و چند 
نفري از دانشکده پزشکي مي خواستند 
مجروحین را به دانشــکده پزشکي برده 
معالجــه کنند. ولي ســربازان با تهدید 
به مــرگ مانع از این کار شــدند. بدن 
مجروحین در حدود دو ساعت در وسط 
دانشکده افتاده بود و خون جاري بود تا 

بالاخره جان سپردند.
ما همچنــان در خفاگاه خود بیش 
از دو ســاعت ماندیم تا بالاخره با لباس 
مبدل کارگري از دانشکده خارج شده به 
کارخانه رفتیم و در آنجا ابزار به دســت 
گرفته مشــغول کار شــدیم تا سربازان 
ما را کارگر تصــور کنند. آن گاه دور از 
چشم ســربازان از در پشت خارج شده 
و دوستان مجروح خود را به بیمارستان 
بردیم. مهندس خلیلي رئیس دانشکده 
فني را نیز بازداشت کرده و دکتر عابدي 
معاون دانشکده را به جنوب تبعید کردند.

بدین ترتیب ســه نفر از دوســتان 
ما بزرگ نیا، قندچي و شــریعت رضوي 
شهید و بیست و هفت نفر دستگیر و عده 
زیادي مجروح شدند. هنگام تیراندازي 
بعضي از رادیاتورهاي شوفاژ در اثر گلوله 
سوراخ شــد و آب گرم با خون شهدا و 
مجروحین درآمیخت و سراسر محوطه 
مرکزي دانشــکده فني را پوشــانید، به 
طوري که حتي پس از ماه ها از در و دیوار 
دانشکده فني بوي خون مي آمد. مامورین 
انتظامي پس از این عمل جنایتکارانه و 
ناجوانمردانه از انعکاس خشــم و غضب 
مــردم به هراس افتاده براي پوشــاندن 
آثــار جرم خود خون هــا را پاک کردند 
ولــي ماهها اثر خون در گوشــه و کنار 
دیده مي شد و سال ها جاي گلوله ها بر 
در و دیوار دانشکده فني نمایان بود و تا 
زمین مي گردد و تاریخ وجود دارد، ننگ و 

رسوایي بر کودتاچیان خواهد بود.
در این حمله ناجوانمردانه، سربازان 
تیراندازي  دانشــجویان  بــه  »جانباز« 
کردند و ســربازان دیگر به هوا شــلیک 

نمودند و به احتمال قوي قاتل شــهدا 
و مســئول جراحات مجروحین همان 
جلادان »دسته جانباز« بودند. این واقعه 
دردناک حتي اکثر سربازان را منقلب کرد. 
به طوري که یکي از آنان که از شکنجه 
وجدان بیدار شــده خــود رنج مي برد، 
هنگام هدایت صف دانشجویان اسیر به 
زندان به دانشجویي گفت: »دستور اکید 
صادر شده بود که همه ما باید تیراندازي 
کنیم و به ما گفته شده بود که گلوله ها 
و تفنگ سربازان بعد از ماموریت بازرسي 
خواهد شد و اگر کسي تیراندازي نکرده 
باشــد، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. 
بنابرایــن من نیز اجبارا تیراندازي کردم 
ولي خدا شاهد است که تمام گلوله ها را 

به سقف یا دیوا شلیک کرده ام.«
جریان این فاجعه دردناک به سرعت 
منتشر شد و خشم و کینه آزادیخواهان 
را برافروخت. دانشــگاه تهران به پیروي 
از دانشــکده فني و به عزاي شهداي آن 
در اعتصاب عمیقي فرو رفت. بعدازظهر 
آن روز دانشــجویان با کراوات ســیاه از 
دانشکده حرکت کرده با سکوت غم آلود 
و ماتم زده رهسپار خیابان هاي مرکزي 
شهر شدند و مخصوصا در خیابان هاي 
لاله زار و اســتانبول انبوه دانشــجویان 
عزادار نظر هر رهگذري را جلب مي کرد 
و او را متوجه این جنایت عظیم مي نمود. 
بیشتر دانشــکده هاي شهرستان ها نیز 
براي پشتیباني از دانشگاه تهران اعتصاب 
کردند. تعــداد زیادي از ســازمان هاي 
دانشــجویي خارج از کشور نیز به عمل 
وحشیانه و خصمانه دولت کودتا به شدت 

اعتراض نمودند. 
روز بعد نیکسون به ایران آمد و در 
همان دانشگاه، در همان دانشگاهي که 
هنوز به خون دانشجویان بي گناه رنگین 
بود، دکتراي افتخــاري حقوق دریافت 
داشت و از ســکون و سکوت گورستان 
خاموشــان ابراز مسرت کرد و به دولت 
کودتا وعده هر گونه مســاعدت و کمک 
نمود و به رئیــس جمهور آمریکا پیغام 
برد که آسوده بخوابد چون نگراني او که 
نوشته بود؛ »و گو این که مخاطراتي که 
متوجه ایران بود، تخفیف یافته اســت. 
معذالــک ابرهایي که ایــران را تهدید 
مي کرد، به کلي متلاشي و پراکنده شده 
و مملکت امن و امان است!«صبح ورود 
نیکســون یکي از روزنامه ها در سرمقاله 
خود تحت عنوان »سه قطره خون« نامه 
سرگشاده اي به نیکسون نوشت که فورا 
توقیف شد. ولي دانشجویان سحرخیزي 
که خواب و خوراک نداشتند و استراحت 
در قبل مرگ دوستانشــان میسر نبود، 
زودتر از پلیــس روزنامه را خواندند. در 
این نامه سرگشــاده ابتدا به سنت قدیم 
ما ایراني ها اشــاره شده بود که »هر گاه 
دوستي از سفر مي آید یا کسي از زیارت 
باز مي گردد و یا شخصیتي بزرگ وارد 
مي شــود، ما ایرانیان به فراخور حال در 
قدم او گاوي یا گوســفندي قرباني مي 
کنیم« آنگاه خطاب به نیکســون گفته 
شده بود که؛ »آقاي نیکسون وجود شما 
آنقدر گرامي و عزیز بود که در قدوم شما 
سه نفر از بهترین جوانان این کشور یعني 

دانشجویان دانشگاه را قرباني کردند.«
آري حکومت کودتا در قدوم نیکسون 
سه جوان قرباني کرد تا نیکسون، آیزنهاور 
را مطمئن کند که میلیون ها دلار کمک 
به دولت کودتا بــه هدر نرفته و این 
پول هاي گزاف بر گرده مالیات دهندگان 
آمریکایي نیز ســنگیني نمي کند، زیرا 
در راه اســتقرار صلح و دموکراسي خرج 

شده است.


